
 ــهشهر تاريخی غــــزن

 
 اين نوشته که در گذشته به نشر رسیده بار اول چندين سال قبل در آسترالیا نوشته شده بود. از آنجائیکه

 در اين روزها نام نامی غزنه باز بر سر زبانها شده است، بیمورد نخواهد بود اگر دوباره به نشر برسد. 

 ، سلطان محمود غزنوی، همه در ويرانی اين سرزمینزمین يرانقابل ياد آوريست که بعد از شاهنشاه بزرگ ا 

 بهترين یشاهآن آباد کند. دورۀ چهل سالۀ کوشش فراوان نمودند و کمتر کسی پیدا شد که چیزی در  

 حالا يک تعداد فکر میکنند صورت نگرفت.که در خور آن بود کاری  اين پايتخت بزرگ بود ولیزمانی برای آبادی  

 يرا ما در خواب هستیمونسکو آنرا آباد خواهند کرد. خوابی بیش نیست زاسیسکو و ي 

   و يا تعصبات ما را بفرق میدواند. 

 

 

 بنیاد فـرهنگی کـهـزاد                                                     ز ادـهـريار کـر فاکتـد 

  
 

 شهر غزنین يک بهشت رنگ و بو  

 اخ و کوها نغمه خوان در کآب جو  

 ـــر های او قطار اندر قطارقصـــــ  

 ــــبــه هايش هم کنار آســــــمان با ق  

 )اقبال( 

 

 

کيلومتری جنوب غرب شهر کابل موقعيت دارد. اين  ۵۴۱غزنه، غزنين يا غزنی امروزی در  

شهر با وجوديکه شهر مهم و پايتخت امپراطوری غزنوی بود، قبل از آن بصورت مرموزی در 

ريخ ذکر شده است. شايد علت آن بخاطر واقع بودنش بالای خط سرحدی چند ولايت مهم باستانی تا

باشد که گاهی به يکی و زمانی به ديگر آن تعلق ميگرفت. از اينرو نام های مختلفی داشته که حتی 

 ند.علما در تعيين نام های قديمی اين شهر در شک و ترديد اند و از آنها محتاطانه ذکر نموده ا

  

ذکر Gauzka) )بعضی از دانشمندان و مورخين عهد باستان مانند پتولومی نام اين شهر را گوزکا

ميکند که در آثار البيرونی، العطبی و بـيهقی بعدأ نيز ذکر شده است. از طرف ديگر هيوان تسنگ 

-Ho نه )-سی-چينی شهری را که موقعيت جغرافيائی آن با اين شهر کاملأ يکی ميباشد به نام هو

hsi-na ذکر نموده و آنرا يکی از مراکز زابل قديم ميشمارد. شايد اين طرز نوشته هيوان تسنگ )

 هوسنه، خوسنه، غوسنه، يا غوزنه نيز تلفظ گردد که بسيار نزديک به غزنه ميباشند.

  
م و اما کاملأ روشن است که غزنه يکی از مراکز مهم زابل در عهد حملات اردوی اسلام بود. نا

غزنه بار اول در منابع عرب منحيث شهر تابستانی زنبيل شاه ذکر شده است و تذکر رفته است که 

 ميلادی در آنجا شکست خورده بود. ۳۸۶يزيد اول با قوايش از طرف زنبيل شاه مقارن سال 

العطبی مورخ عرب در قرن يازده ميلادی آنرا شهرک دور دست معرفی ميکند، مگر اسطخری و  

ی قبل از وی در قرن دهم قسميکه در کتاب حدودالعالـم ذکر شده است، غزنه را شهر مهم الـمقدس



 - ۸۳۸در حدود سال های  تجارتی بر سر راه کاروان هائيکه بطرف هند ميرفتند، ذکر نموده اند.

ميلادی يعقوب لـيث صفاری که مرکزش سيستان بود به غزنه حمله نموده و آنرا به خاک  ۸۷۸

 . مگر برادرش عمرو لـيث آنرا دوباره آباد کرد.يکسان نمود

 

ميلادی به اين شهر صورت گرفت، و آن اينکه اداره  ۸۳۹واقعه مهمی با آمدن الپتگين در سال  

تشکيل شد و سپاه منظمی بوجود آمد. بعد از مرگش يکی از غلامان وی بنام سبکتگين قدرت را 

عت داد. به همين صورت محمود پسر سبکتگين بدست گرفته و ساحه نفوذش را به چهار جانب وس

بعد از مرگ پدر يکی از امپراطوری های بزرگ آسيا را پايه گذاری نمود که از لاهور تا ری و 

 از اکسوس تا بحر هند وسعت داشت.

 
ميلادی حکمروائی نمود. وی را همچنان بنام قوماندان اردوی  ۵۸۶۸تا  ۸۸۸محمود غزنوی از 

می نامند. سلطان محمود را همچنان بنام محمود زابلی نيز مينامند زيرا مادرش اسلام در هندوستان 

از اهالی زابلستان بود. محمود آبادی های زيادی در شهر غزنه بنأ نمود و مدرسه يا دانشگاه 

بزرگی براه انداخت که کتابخانه بزرگی داشت. وی مردان لايق و دانشمند را از اطراف و اکناف 

ع نموده و آنها را در کار های شان تشويق بسيار ميکرد. البيرونی رياضی دان و به دور خود جم

منجم بزرگ، بـيـهـقی دانشمند و مورخ بزرگ، فرخی و فردوسی شاعران بزرگ و صد ها عالـم، 

دانشمند و شاعر متعلق به اين دوره ميباشند. ادوارد براون دانشمند شرق شناس انگليسی محمود را 

 ن با استعداد ناميده است.رباينده مردا

 

ميلادی توسط علاوالدين غوری سوختانده شد و  ۵۵۱۵بلاخره شهر مـعمور و آباد غزنه در سال  

گرچه غزنه تا اندازه دوباره آباد شد، مگر باز بدست چنگيز  خودش لقب جهانسوز را کمائی نمود.

 ميلادی دوباره به خاک يکسان شد. ۵۹۹۵خان در سال 
 

بن بطوطه در قرن چهاردهم ميلادی از کوه های خاک در اين شهر ذکر ميکند. شهر سياح عرب ا 

غزنه هيچگاهی بعد از آن به آن رونق زمان محمود برنگشت. سلطنت غزنوی گر چه مبدأ 

مخصوصی نداشت، مگر با گذشت زمان به يکی از درخشان ترين دوره هائی که دارای 

 خصوصيات خودش ميباشد، رسيد.

 
می وقتی سلطنت غزنوی از زبان عربی نيز در ادارات خود استفاده ميکرد و آثار عل برای چند

بزبان عربی نيز در اين عصر در غزنه نوشته شده است. زبان فارسی در اين دوره به پيشرفت 

های اعلـی خود رسيد. شاهنامه فردوسی، حماسه بزرگ، يکی از درخشان ترين آثار فارسی دری 

يادگار همين عصر ميباشد. اين عصر همچنان زاينده سبک مخصوصی در زبان فارسی ميـباشد 

 در قلمرو غزنويان بلکه در آسيای ميانه، هند و ترکيه نيز سرايت نمود. که نه تنها

 

بطور نمونه حکيم سنائی غزنوی يکی از متصوفين و شعرای بزرگ دوره جلال و عظمت غزنه  

ميباشد که اشعار نابش زينت بخش هرچه بيشتر زبان فارسی دری شده است. چنانچه خود در 

 مورد غزنه گفته است:

 

 يدی صفت روم و چيـــــن بسکه شن  



 ين ـيا مـــــلک سنائی ببـز و بـخـــي  

 تا همه دل بينی بی حرص و کين   

 ان بينی بی کبر و کينـه جــتا هم  

 ر دسـت ــــه و کان ملکی زيزر ن  

 ـو نه و اسپ فلکی زير زين جــــ  

 ـزيـر قدم پــــای نـــه و چـــرخ بـ  

 زير نگينـب ـلکدست نــــــه و م  

 ـــداد روح وار رخـت کيـانـی نــــ  

 ـرآورده بـــچرخ برين تــخــت بــ  

 ـان رسته ز ترتيـب زمين و زمـــ  

 ـرکيب شهور و سنين جـستـه ز ت  

  
محمود و مسعود در اعمار ساختمانها و عمارات کارهای زيادی نمودند. شايد نفيس ترين عمارت 

ان محمود بعد از برگشت اش از فتح سومنات آنرا بنأ کرده باشد و اين دوره مسجدی باشد که سلط

بنام عروس الفلک ناميده بود. اين مسجد طوريکه الـعـطبی مينگارد دارای محراب طلائی بود که 

 اطراف آنرا جواهرات لاجوردين مزين ساخته بود.

 

و استاد کهزاد آنر ست اينک طور نمونه پارچه شعری را که توسط فرخی سيستانی سروده شده ا 

 شابهار" جهت روشن نمودن معبد شاه بهار غزنه ارائه کرده است، تقديم ميگردد:در رساله "

فرخی در يکی از قصايد غرای خود که در ثنای محمود گفته، مشرح از ميدان شاه بهار و از چتر " 

ند که مانند و رايت و خدم و حشم سلطان محمود غزنوی صحبت ميکند و طوری به دقت حرف ميز

نقاش چيره دست وضع سپاه، پيلان و دسته های عساکر را در مقابل سلطان بزرگ رسم ميکند. 

 چنانچه گويد:

 

 

 ـود چاشتــــگاه با مـن بــشـــه بـهار بــهم ب"

 ماه من آنکه رشک برو زد دو هفته ماه   

 گفت اين فراخ پهنا دشت گشاده چيست؟   

 ی عدد ســـپاهم که عرصه گاه شه بـتـفـگ  

 ـــنام گفتا چه خوانــم اين شــه آزاده را بـ  

 ــناه ن دولت مــــحمـــــود دين پــگفتم يمي  

 ت دين پناه شرع رســـولـست و پشـــ گفتا  

 ـت الله بلی و پــيـشــه او طـاعـ ـمگفتـــــــ  

 ان از او گفتا کـنـون کجاســت مرا ده نــش  

 ت سپاه زيـــر سـايه آن رايـ م کــهگـفـــتـــ  

 گفت آنکه پيش عرصه گهش ايستاده اوست؟  



 گفتم به پيشــــگاه بـــــود جای پيشـــــگاه 

 ـم فــتا ز هيـبـتــش بـهــراســد هــمـی دلگ  

 گفتم ز هيبتش دل چــون کــه شود کاه   

 گفت آن هزار و هفتصد واند کوه چيست؟   

 ـد وانـد پـيــل شــاهگفتــم هزار و هفتــص  

 ــد شــرو هنـدوان ستـگفــــت آنهمـه ز پـي  

 ـت به مردانـگی نــگاه ی و داشـــگفتم بلـ  

 مند فــت آن زره و ران زبـر هــر يکی کـگ  

 ـــم بتان مملکـــــــت آرای رزم خواه گفتـ  

 ه تـــــمام گفتا که ســرو خانـمــشان يا مـ  

 سرو با کمر و ماه با کلاه ـم کهگفتــــــ  

 ه بود ود گر به جـهـان هيـــچ شــــگفتا چنـ  

 گفتــــــم زمن مپرس به شهنامه کن نگاه   

 ــر بــسر ـــهنامـــه دروغ است سگفتا که ش  

 گفتم تو راست گير و دروغ از ميان بکاه   

 ـروان؟ ملک همی چه ستـــاند ز خســـ گفتا  

 و گنج و تاج و گاهگفتم رايت و سپه   

 ـم چرا همی نبرد شان بسوی روم گفتــــ  

 گفتم کنون برد که کنون آمده است گاه   

 لاد روم گفتـا چگونه گردد از ايـشان بـ  

 گفتم چنانکه کوه کمر دارد چاه، چاه   

  

" در اين پارچه شعر که بصورت يک )ديالوگ( گفته شده، شاعر مقتدر يکی از روز های با  

مت غزنی را در يکی از روز های با شکوه سلطنت يمين الدوله محمود در هنگامی رسم ميکند عظ

که سلطان خود به دشت شاه بهار آمده و در عرصه گاهی که به اصطلاح فرخی نظيری نداشت، 

 در زير چتر و رايت سپاه سلطنتی خود قرار گرفته است".
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